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 آقای حســینی، نمی توانم «درباره الی»، «فروشنده»، «پرسه در مه» و «جدایی   �
نادر از سیمین»  را بدون حضور شــما تصور کنم. نکاتی به این نقش ها اضافه کردید 
که فراموش کردن و به یاد نیاوردن آنها دشوار است. من «توحیدِ» فیلم «رها» را هم 
نمی توانم به سادگی از خاطر ببرم. این نقش گوشه ای از قلب و احساس مخاطب را 
لمس می کند که نمی توان آن را به راحتی فراموش کرد. متوجهم که شخصیت پردازی 
جزئیات زیادی داشته و شما به این نقش چیزهایی اضافه کردید. از اینجا شروع کنیم 

که توحید را چطور شناختید؟
شهاب حسینی: من همیشه با پیشــنهاد کاری مواجه می شوم و چیزی را که به 
دغدغه ها و باورهایم نزدیک تر است، انتخاب می کنم. به کارم صرفا به  عنوان شغل 
و ممر درآمد نگاه نمی کنم. حتما باید نقش ویژگی هایی داشــته باشد که به  عنوان 
یک شــهروند چیزی را که در جامعه و اطرافم می بینم، در آن نقش احساس کنم و 
به  نوعی لبیک همکاری را بگویم. «رها» فیلم نامه بســیار شــریف، درست و تمام و 
کمال و شســته و رفته ای داشت که توسط حســام فرهمند به من پیشنهاد شد. علی 
حسینی، فیلم نامه درخشانی نوشــته بود و شما لطف دارید که اشاره کردید چیزی 
به نقش اضافه کردم. من چیز زیادی را نمی توانســتم به توحید اضافه کنم. شــاید 
این نقش یک ویژگی پررنگ داشت که چون نویسنده و کارگردان آن را زندگی نکرده 
بودند، من به آن پر و بال بیشتری دادم و احساس کردم باید پررنگ تر باشد و آن وجه 
پدرانگی بود. پدر بودن خاصیتی دارد که حتما باید آن را تجربه کرد، مثل مادر  بودن. 
برای کســی که آن را تجربه نکرده، ممکن است خیلی روشن نباشد. در طول کار به 
حســام عزیز گفتم احساس می کنم بر حسب غریزه پدری، ویژگی هایی از این دست 
در این شــخصیت پررنگ تر شــود. ویژگی حمایتی و محافظت از خانواده مهم ترین 
ویژگی توحید بود. با این حال اگر «رها» به اصطلاح فیلم خوبی از آب درآمده اســت، 
محصول اندیشــه و تفکر یک دوست خوب مثل حسام اســت و تعامل درجه یکی 
که به  عنوان کارگردان و بازیگر با هم داشــتیم. بــه دنبال اثبات جایگاهمان به هم 
نبودیــم. خودمان را دو عضو از یک تیم می دیدیــم که برای نتیجه بهتر، موظف به 

پاس کاری های خوب به همدیگر هستیم .
 درباره شخصیت توحید می توان ساعت ها صحبت کرد. آقای فرهمند هم در این   �

مورد صحبت کنند تا در ادامه در این زمینه بیشتر صحبت کنیم.
حســام فرهمند: فکر می کنم خیلی چیزها در فیلم هســت که حرف خودش را 
می زنــد و اگر احســاس و حرف از طریق فیلم به مخاطب منتقل شــود، خیلی نیاز 
نیســت درباره آن صحبت کرد. حســی که مخاطب از فیلــم می گیرد، گویای همه 
موضوعاتی است که در فیلم مطرح می شود. به جز پرداخت سینمایی و ارتباط بین 
بازیگــر و کارگردان که حتما درباره آن صحبت خواهیم کرد. بحث دغدغه مندبودن 
اتفاق مهمی اســت. موردی که من و محمد علی حســینی (نویسنده) با آن همراه 
شــدیم و با شهاب جان توانســتیم پیش برویم، فراتر از رابطه کارگردان و بازیگر بود 
که ممکن اســت مسائل تکنیکی خودش را هم داشــته باشد. دغدغه مندی ویژگی 
بــارز این همکاری بود که فکر می کنم بعد از خوانش فیلم نامه برای شــهاب عزیز 
هم این اتفاق افتاد و چون شــناخت دیرینه ای از هم داشتیم، در اولین جلسه ای که 
با هم صحبت کردیم و حتی یک مکالمه تلفنی بود، به نظرم این پیوند برقرار شــد 
و این هم صدایی و هم دغدغه بودن در مورد موضوعی که در فیلم مطرح می شــود، 
باعث شــد فضایی ایجاد شــود که من و شهاب به هم نزدیک شــویم و هم کلام و 
همراه شــدیم و به قول شهاب ، «این کشتی را به حرکت دربیاوریم». این مورد برای 
من ارزشــمند بود؛ چرا که خیلی فراتر از بحث تکنیکال است، زیرا از لایه های زیرین 
با موضوع فیلم ارتباط برقرار می شود و بازیگر می تواند با شخصیت هم ذات پنداری 
کند که حاصلش را در فیلم می بینیم. بعید می دانم من و شهاب درباره موضوعات 
تکنیکی، چه کارگردانی و چه بازیگری، خیلی حرف زده باشیم. بیشتر راجع به حس، 
موقعیت و فضایی که وجود داشــت و درباره تک تک لحظات فیلم حرف می زدیم . 
این لحظات گفت وگو بین ما کوتاه بود، حتی شــاید در مورد آن ســکانس هم حرف 
نمی زدیــم، ولی مثلا خاطره ای از خودم می گفتم و شــهاب هم یک خاطره تعریف 
می کرد و می رفتیم ســر صحنه و آن سکانس را فیلم برداری می کردیم، بدون اینکه 
درباره دیالوگ ها و نوع میزانســن ها صحبت کنیم. این فضا باعث شد آن چیزی که 
در فیلم «رها» دیده می شــود و حس هم ذات پنداری کــه مخاطب دارد و من هم 
آن را در برخــورد با مخاطبان دیدم و احســاس نزدیکی با شــخصیت توحید و این 
خانواده دارند، برای آن زیر متن اســت که خیلی حسی است و به شکلی که توضیح 

دادم شکل گرفت.
 کمی با جزئیــات درباره «رها» صحبت کنیم. «رها» فیلم مهمی اســت، چرا که �

طبقه اجتماعی را نشان می دهد؛ اتفاقی که سال هاست در سینمای ایران کم به آن 
توجه شده است. بسیاری از مردم در فیلم هایی از این دست خودشان را می بینند و 
از این رو اتفاق درخور تأملی است. این فیلم به شرایطی اشاره می کند که بسیاری از 
مردم طی چند ســال اخیر دچارش شده اند؛ شرایطی که باعث تزلزل طبقه متوسط 
شــده اســت و به هر حال فکر می کنم از این ملموس تر نمی توان آدم هایی با درد 

مشترک را تصویر کرد. به نظرم از این گزاره مهم صحبت کنیم.
شــهاب حســینی: آقایان وقتی می خواهند در حق همدیگر دعای کارساز کنند، 
می گوینــد  «خدایــا هیچ مردی را شــرمنده زن و بچه اش نکــن»؛ چون عزت نفس 
یــک مرد اگــر جلوی خانواده اش بشــکند، به نظــرم آن مرد فــرق چندانی با یک 
مــرده متحرک ندارد. بُعــد دراماتیکش بــرای من همین بود. یک پدر باید ســعی 
کنــد اول از همه جایگاه پدری و مردانگی خودش را حفــظ کند. این بازتاب دهنده 
شرایطی اســت که در حال حاضر با گوشت، پوســت و استخوان خودمان لمسش 
می کنیم و اساســا کار فیلم همین اســت. برخلاف تصور عده ای کــه فکر می کنند 

فیلم فقط برای ســرگرم کردن مردم ساخته می شود، 
من تصــور نمی کنم این طور باشــد. فیلم و ســینما 
می تواند وجدان بیدار و آگاه جامعه باشــد. می تواند 
بازتاب دهنــده مســائل جامعه باشــد و همین طور 
راهکار ارائه بدهد. اینکــه صرفا طرح موضوع نکند 
و راهــکاری هم ارائه بدهــد. با از بیــن رفتن طبقه 
متوســط که به نظرم تعادل هر اجتماعی را اساســا 
طبقه متوســط شــکل می دهد، جامعه به دو دسته 
فقیر و غنی تقســیم می شــود. فقر در اکثریت است 
و اتفاقی کــه به لحاظ روحی و احساســی می افتد، 
از بیــن رفتــن عزت نفس خانواده هاســت. لطمه به 
غرور یک انســان اســت؛ حالا چه در قالب یک پدر و 
چه مادر. به خصوص وقتی مســئولیت یک خانواده 
را عهده دار هســتیم. وجود قشر متوسط همیشه پل 
امید بخشــی برای قشر فرودســت جامعه بود که با 
مقداری تلاش می توانند طبقه اجتماعی خودشــان 
را حداقل به یک قشــر متوســط ارتقا بدهند. بعد از 
آن هم با تلاش بیشــتر شــاید بتوانند خودشان را به 
قشــر غنی جامعه نزدیک تر کنند. بنابراین طی کردن 
این راه وجود داشــت. الان این راه خراب شده است 
و یک شــکاف که چه عرض کنم، یک دره در جامعه 
به وجود آمده و این ســبب تشکیل دو گونه اجتماع با 
دو گونه نگاه می شــود؛ چون مجبورند زیر یک سقف 
زندگی کنند و حتما به چالش هایی جدی می خور ند. 
کما اینکه می بینیم طبقــه غنی فیلم «رها»، با وجود 
برخــورداری از نعمت دارندگــی و برازندگی، از نظر 

فکری مشــکل دارند. در واقع پسر پولدار انگار از شــرایط خوبی که از آن برخوردار 
بوده، هیچ دریافتی نداشــته اســت؛ از اینکه چطور می تواند آن نعمت را به نحوی 
با باقی افراد جامعه تقســیم کند. حتی اگر این کار را نمی کند، عزمش را جزم کرده 
که یک خانواده را از این که هســت، بدبخت تر کند. این هم یک نگاه هشــداردهنده 
اســت که البته عمومیت ندارد و همه چیز نسبی است. نمی توان گفت تمام طبقه 
غنی بی رحم هستند یا طبقه فقیر مظلوم اند. ولی مسئله این است که این دو طبقه 
کم کم به شــکل بیگانه به هم نگاه می کنند و این بیگانه ها قرار اســت در یک کشور 
با هم زندگی کنند و اینها برخوردهایی با هم خواهند داشــت. همین بیگانگی شاید 
باعــث اتفاقات و حوادث تلخ و ناگــواری در اجتماع شــود. کما اینکه در این فیلم 
می بینید. شاید اگر آقای فرهمند ۱۵ یا ۲۰ سال پیش در دهه ۷۰ می خواستند فیلمی 
بسازند، حتما مشــکل خانواده مسکن یا چیزی شبیه این بود، اما الان مشکل تبدیل 

به یک لپ تاپ شده است.
حســام فرهمند: به نکته درستی اشــاره کردید. بازتابی که خود فیلم دارد، فراتر 
از اینکه روی مســائل جامعه شناختی یا روان شناختی دســت بگذارد، تأثیر اقتصاد 
مریضــی را که وجود دارد و گریبــان این خانواده را گرفته و هرکدام شــان به نوعی 
درگیرش هستند، نشــان می دهد. حتی زیرلایه شــخصیت پردازی ها این نمود تأثیر 
شــرایط اقتصادی را دارد که به  نوعی تداعی کننده شرایط موجود و بازتاب هرکدام 
از این شــخصیت ها در این موقعیت اســت. خلاصه درباره شــخصیت ها صحبت 
می کنم. در فیلم «رها» بُعد شــخصیت پردازی ها برایــم فراتر از ماجرا و قصه بود. 
موضوعــی که با علی حســینی در موردش صحبت و کنــکاش کردیم، این بود که 
شــخصیت ها ملموس و واقعی به نظر برســند. مثلا توحید آدم متخصصی است؛ 
راهبر مترو بوده و این کار ســاده ای نیست. این شــغل نیازمند دوره آموزشی است 
و تســلط زیادی می خواهد. یا حتی کار تعمیراتی که انجام می دهد، چه در گذشته 
و چــه در حال، از این راه امرار معاش می کند. در یک زمان و شــرایط مناســب تری 
مغازه ای داشــته و کار می کرده و زندگی روتینی داشــته؛ یعنی آدم بی دست و پایی 
نیســت. اما به ضرورت  شــرایطی که برایش اتفاق افتاده، دچــار بلاتکلیفی در این 
شرایط شــده است. بااین حال، تمام تلاشش را می کند که وضعیت خانواده را ثابت 
نگه دارد. حتی تلاشــش برای خریدن لپ تاپ جالب اســت. با اینکه می داند شاید 
مسیر گمراه کننده ای باشــد و حتی خودش اعتراف می کند می دانستم لحظه ای که 
لپ تــاپ را خریدم از کجا آمده، ولی تلاشــش را برای خریــد لپ تاپ کرده و تلاش 
می کنــد خودش را به  عنوان پدر خانواده ثابت کند. رها به  عنوان دختری که خیلی 
نماد نسل امروز است، تلاشش را می کند با کارکردنش هزینه دانشگاهش را بدهد. 
از نظر من به اقتصاد خانواده کمک می کند. چیزی که در فیلم به آن تأکید داشــتم، 
این بود که هیچ وقت دوربین ما از این خانه بیرون نرود. می خواستم تمام این آدم ها 
را نشــان بدهم که در این خانه هستند. حتی سهیل هم بچه ای نیست که در کوچه 
و خیابان برای خودش بگردد. در خانه نشســته و حســرت این را می خورد که چه 
کار کنم وضعیــت خانواده به لحاظ اقتصادی تغییر کند. ثریا که دغدغه خودش را 
می گوید و عنوان می کند که دوست دارد اقتصاد خانواده طوری مدیریت شود و سر  
و  ســامان بگیرد که در مقابل دیگران، خانواده و افراد دیگری که در جامعه با آنها 
در ارتباط هســتند، حتی دوست رها که به خانه آنها رفت و آمد دارد، آبرومند باشند. 
این نگاه اقتصادی در تک تک شــخصیت های فیلم وجود دارد و شخصیت هایی که 
خیلی ملموس هستند و نمونه های عینی آن را در جامعه می بینیم و به نظرم شاید 
خودمان آن را زیست کرده باشیم. در اصل می توان گفت این بحث اقتصادی شاکله 
اصلی فیلم اســت. فکر می کنم ارتباطی که مخاطب با این فیلم از این منظر برقرار 
کرده، به دلیل شرایط اقتصادی است که لمس می شود و مردم آن را حس می کنند 
یا حتی اگر لمس نمی کنند، در زندگی همســایه کناری، فامیل و مصداق های عینی 

آن در جامعه می بیند و برای همین با این قصه ارتباط می گیرند.
آقای حســینی، به نظرم نقشــی که در «رها» بازی کردید جزئیاتی دارد که فکر �

می کنم احتمالا درباره آن کنکاش کردید یا شبیه این آدم را زیاد دیدید. توحید چطور 
ساخته شد؟

شهاب حســینی: خوشبختی شهاب حسینی این است که خاستگاهش به طبقه 
متوســط جامعه برمی گردد. پدرم فرهنگی بود، مادرم خانه دار. شــرایط زندگی ما 
همیشــه به نحوی بوده که بالا و پایین هایی را دیدیم و تحمل کردیم و حس کردیم 
و از این بابت خوشــحالم. بعضی وقت ها فکر می کنم کاشــکی پشــتوانه قوی تری 
داشــتم، شاید می توانســتم کارهای بهتری انجام دهم. ولی می بینم پشتوانه ای که 
از آن قشــر می آید، چقدر امروز در نزدیک شدن به یک سری از نقش ها به من کمک 
می کند. توحید، حجت و... آدم های ناشــناخته ای برای من نیستند. آنها را در زندگی 
واقعی خودم دیدم و شــناختم. حتی با آنها ممکن اســت فامیل باشــم و موضوع 
این اســت که همیشــه مظلومیتی در این جور افراد می بینم که همان تلاشی است 
که با ســیلی صورت شان را سرخ نگه می دارند. آبرو برای ما ایرانی ها همیشه مهم 
بوده اســت و به خاطر همین می گوییم صورت مان را با سیلی سرخ نگه داریم ولی 
دســت مان جلوی کسی دراز نشود و اگر مردی موفق می شد این کار را انجام بدهد، 
به خودش می بالید. ولی وقتی شــرایط با سرعت خیره کننده ای تغییر می کند، دیگر 
حتی با سیلی هم نمی توان صورت را سرخ نگه داشت و گاهی آدم فکر می کند باید 
از آبرویش خرج کند و اگر کار در یک اجتماع به اینجا برســد، اصطلاحا می گویند از 
کســی که چیزی برای از دست دادن ندارد، باید ترسید. اجتماعی که به جایی برسد 
که چیزی برای از دســت دادن نداشته باشد، می تواند زنگ خطر را برای هر کسی به 

صدا دربیاورد.
آقای فرهمند، برای شما هم به همین شــکل بوده؟ فکر می کنم رسیدن به این �

شکل قصه گویی خیلی حسی اســت که در اولین تجربه سینمایی سراغ قصه ای که 
خیلی به مردم و زیست شان نزدیک است، بپردازید.

حســام فرهمند: بله، دقیقا؛ همان چیزی که شهاب جان گفت. بخش زیادی از 
آن دغدغه شــخصی بود و تجربه زیستی که به این شخصیت ها شناخت و اشرافی 
داشــتم و خیلی زود با محمد علی حسینی، نویسنده، هم زبان شدیم. انگار که همه 
این آدم ها برای ما ملموس بودند و حتی در پروســه ای که ما بازنویســی می کردیم 
و دیالوگ ها و صحنه ها را ویراســتاری می کردیم، اغلب می شد که می گفتم توحید 
چنیــن وجوهی دارد و چنین اتفاقی برایش افتاده و برای علی حســینی هم جالب 
بود. می گفت این چیزهایی که تأکید می کنی با شــخصیت منطبق است و می تواند 
چنین دیالوگی بگوید. مقصودم این اســت که این هم ذات پنداری وجود داشــت و 
وقتی بازیگران به جمع ما اضافه شدند، شخصیت ها قوام پیدا کردند. به ویژه توحید 
که این شــخصیت از دل جامعه بیرون آمده و به نمایش گذاشــته شده است. نکته 
مهم این است که به نظرم توحید آدم شریفی است؛ یعنی آدم آبرومندی که شهاب 
می گویــد کاملا در این وجه پدربودنش وجود دارد. یعنی حتی در سکانســی که از 
بهشــت  زهرا و سر خاک پدر و مادرش یک سری خوراکی می آورد، می بینید که اینها 
حتــی اگر توان مالی این را ندارند که شــیرینی بخرند، ولی توحید برای خانواده اش 

کم نمی گذارد.
شهاب حسینی: شیرینی را باید بخورند.

حسام فرهمند: توحید می داند نمی تواند با ۱۵ میلیون تومان لپ تاپ بخرد، ولی 
تمام تلاشش را می کند که این وسیله را بخرد. دقیقا به دلیل همان آبرومندی است. 
اگر ثریا به سوزن زدن اشاره می کند، برای این است که می خواهد اجاره خانه یک روز 

عقب نیفتد که صاحب خانه شکایت کند و آبروی خانواده برود.
شهاب حســینی: در آگاهی هم مهم ترین دغدغه توحید این است که جلوی در 
و همســایه آبروریزی نشود و فردا همسایه ها روی آنها چه حسابی می کنند. باز آبرو 

برایش مهم است.
حســام فرهمند: این آبرومندی اســت که تو را وامی دارد هر تلاشی بکنی. برای 

اینکه زندگی را ســرپا نگه  داری، حتی آت و آشغال تعمیر کنی، به امید اینکه درست 
شــود و بتوانی گران تر بفروشــی و اتفاق دیگری بیفتد. ولی مجموعه شرایط باعث 
می شــود این اتفاق نیفتد. نکته ای که درباره فیلم وجود دارد، موتیفی است که در 
زیر لایه های قصه اســت و خیلی جزئی اســت و با شــهاب هم درباره اش صحبت 
می کردیم. اینکه ما با یک سری وسیله خراب در فیلم روبه رو می شویم؛ قهوه جوش 
خراب است، آب خوری، دستگاه  ام آرآی و مهم ترینش لپ تاپ خراب است. انگار که 
همه چیز یک عیبی دارد. هرچقدر هم توحید تلاش کند تا چیزی را درست کند، ولی 
باز یک جای کار می لنگد و نقصی وجود دارد که دیگر از دستش کاری برنمی آید. او 
تا حدی می تواند تلاشش را بکند. ولی برای من جذابیت توحید این است که دست 
از تلاش برنمی دارد. بعد از یــک روز که می گردد و نمی تواند لپ تاپ را پیدا کند، با 
خودش فکر می کند بالاخره من شب باید با یک لپ تاپ به خانه برگردم و اتفاقا آدم 
منفعلی نیســت. فردای همان روز می رود سر کار و می خواهد کار کند ولی با آدمی 
روبه رو می شــود که احساس می کند آن میزان ادب و نزاکتی را که باید داشته باشد، 
ندارد. پس آدم بی عاری نیست. آدمی نیست که وا داده باشد و خانواده را رها کرده 
باشد و البته مقهور شرایط است که در اصل عاقبتش می شود اتفاقاتی که در فیلم 
می افتــد و رخدادهایی که در فیلم می بینیم. ولی از نظر من با این حال تا لحظه آخر 
توحیــد تلاش می کند زندگی را نگه دارد و لحظه آخر حتی آن چیزی که از دســت 
رفته و خیلی چیز گران بهایی اســت، با این حال خــودش را قانع می کند که حداقل 
چیزی را نگه دارد و شهاب حسینی آن قدر درخشان این را بازی کرده که خیلی فراتر 
از فیلم نامه است. توحید «نمی گذارم» را باید خیلی قبل تر از این می گفت، ولی... .

 ولی پای یک چیزی ایســتاد. آن بخش فیلم نشــان می دهد این خانواده هنوز �
برایش چیزهایی اهمیت دارد. با اینکه چیزهایی را از دست داده است.

شهاب حســینی: یک چیزی که باید حواس مان به آن باشد، این است که حسام 
عزیز اشاره کرد که با آقای حسینی نشستید و ارتباط شان برقرار شد و دغدغه هر دو 
آنها یکی بود. وقتی فیلم نامه را به منِ بازیگر دادند، همین اتفاق افتاد. درد مشترک 
آدم ها را به هم نزدیک تر می کند و جالب است که دوست دارم این را بگویم کسانی 
که نســبت به ایجاد درد در جامعه مشغول اند یا خودشان از ایجادکنندگان این درد 
هستند یا بی تفاوت هستند، باید این را به یاد داشته باشند که این درد مشترک آدم ها 
را به هم نزدیک تر می کند. یعنی اساسا چیزی نیست که در برابر آن بتوان بی تفاوت 
بود یا از کنارش بی تفاوت گذشــت. مثلا رســول علیزاده بــه  عنوان طراح صحنه با 
چنان عشــقی کار می کرد، تو گویی ما داستان یکی از نزدیکان این آدم را می سازیم. 
آقای روزبه رایگا، مدیر فیلم برداری، پشت دوربین همین طور بود. من با فیلم برداران 
زیادی کار کردم و تکنیک بیشــتر برای آنها اهمیــت دارد، ولی کار از جنبه تکنیکی 
گذشته بود و روزبه رایگا از جنبه حسی با فیلم درگیر شده بود و همین طور بچه های 

دیگر و باید بابت این موضوع به حسام فرهمند عزیز تبریک گفت.
حسام فرهمند: چیزی که شهاب اشاره کرد، جالب است. من در حدی که بعد از 
پایان فیلم عکس العمل ها را می دیدم یا با مردم حرف می زدم، متوجه شدم این درد 
مشــترک و این هم بغض بودن چقدر فراگیر اســت. حتی یک نفر به من گفت: «چرا 
راهکار نمی دهی؟»، گفتم: «من نباید راهکار بدهم. من دردی را عنوان می کنم». دم 
درِ سالن سینما زمان جشنواره، عده ای گریه کنان از سالن بیرون می آمدند و احساس 
کردم دم مســجد ایستاده ام و باید تســلیت بگویم. قصه مردم با ما این بود که ما را 
هم در غم خودتان شریک بدانید، ما همدردیم. ما هم این درد مشترک را داریم و این 
هم بغض بودن و همدرد بودن، این زنجیره را تشکیل می دهد و ارتباط شکل می گیرد. 
فکر می کنم در تمام عوامل فیلم و مخاطبان، این هم ذات پنداری وجود دارد. درباره 
رسول علیزاده، طراح صحنه فیلم، خاطرم هست یک شب ساعت سه، چهار صبح 
بود که دســتیار تدارکات را بیدار کرده بود و رفته بودند ســر لوکیشن؛ چرا که من سر 
شــب با او درباره رنگ دیوار خانه توحید حــرف زده بودم و این قدر درباره این فیلم 
دغدغه مند بود که ســاعت چهــار صبح رفته بود دیوار را رنــگ زده بود. وقتی من 
هشــت صبح در لوکیشن بودم، دیدم یک اتاق را کامل رنگ زده. این اتفاق مرسومی 
نیســت. باید این احساس تعلق وجود داشته باشد. خیلی از صحنه های فیلم برای 
مخاطب تلخ اســت و بغض می کند. ما در سر صحنه این اتفاق را داشتیم. به ظاهر 
کار حرفه ای خودمان را انجام می دادیم، ولی پسِ ماجرا اتفاق دیگری بود. خاطرم 
هســت یک روز روزبه رایگا گفت: «کار تمام شد، برویم کافه  ای کمی حرف بزنیم». 
یعنی آن فضا و حس و حال کاملا روی او تأثیر گذاشته بود و فکر می کرد باید فضایی 
عــوض کنیم و درباره این اتفاق هایی که به لحاظ حســی، نــه کاری می افتد، حرف 
بزنیــم. یک نکته دیگر هم هســت: ما به حس همدیگر خیلــی اعتماد کردیم. من 
فقط پشــت مانیتور چیزی که می دیدم، اگر حس می کردم درســت اســت، به هیچ 
چیز دیگری فکر نمی کردم و به حس شــهاب هــم اعتماد می کردم. می خواهم به 
اینجا برسم که درد مشترک به حس مشترک رسید و نتیجه فیلمی شد که مخاطب 
می تواند با آن هم ذات پنداری کند و با آن همراه باشــد و دقیقا فیلمی اســت که از 

دل مردم می آید.
شهاب حسینی: چیزی که از دل برمی آید، لاجرم بر دل می نشیند.

 واقعا می توان گفت «رها» فیلم تلخی نیست؛ فیلم درد است.�
شهاب حسینی: ببینیم چه کار کردیم که واقعیت یا حقیقت تلخ است. چه کسی 
می گوید حقیقت تلخ اســت؟ حقیقت خیلی هم می تواند شــیرین باشد. تلقی های 
ما از حقیقت می تواند تلخ باشد یا رویکرد ما در زندگی می تواند به نحوی باشد که 
وقتی حقیقت در تضاد با منافع شــخصی و موجودیت ما قرار می گیرد، تلخ است. 
این واقعیت های روز جامعه ماســت و امیــدوارم روزی بیاید که وقتی می خواهیم 

درباره واقعیت های روز جامعه صحبت کنیم و فیلم بسازیم، فیلم های شاد بسازیم.
 یــک نکته جالب در فیلم «رها» وجود دارد؛ اینکه از همان دقایق اول این حس �

را در مخاطب ایجاد می کند که این پدر و دختر چه ارتباط عمیقی با هم دارند. حس 
پدرانــه به خوبی در فیلم جاری اســت. فکر می کنم بایــد برگردیم به صحبت های 

ابتدایی شما آقای حسینی که این حس پدرانه را در فیلم جاری کردید.
شهاب حســینی: طبیعی است. من دو جوان نسل Z دارم. به هر حال با آنها در 
ارتباط هستم و واقعا هم حسم نسبت به آرمان و ضحا یک حس پدرانه بود؛ چرا که 
تقریبا هم سن و ســال فرزندان من هستند. نمی شــود چیزی به باور خود آدم نرسد و 
بتوان آن را به باور مخاطب رســاند. اول باید آن عشق را خودمان تجربه می کردیم. 
الزامی هم نیســت که بســتگی خاص خونی یا چیزی به این شــکل وجود داشــته 
باشــد؛ مهر و عشق حد و مرز نمی شناســد. کما اینکه خانم غزل شاکری عزیز هم با 
حضورشــان چنان غنایی به آن مادر و همسر خانه بخشیدند که ما لازم نبود تلاش 

کنیم خودمان را مثل یک خانواده ببینیم. ما یک خانواده شده بودیم.
حســام فرهمند: من در تأیید ایــن حرف باید بگویم  خانم غزل شــاکری حضور 
درخشانی در فیلم داشتند. ما خیلی ثریا را نمی شناختیم. احساس کردیم که نسبت 
به شــخصیت ثریا خیلی تکلیف مان معلوم نیســت. وجوه دراماتیکش را در قصه 
داشــت، ولی به لحاظ حســی خیلی به او نزدیک نبودیم. وقتی خانم شاکری لطف 
کردند با شــرایط خاصی که داشتند، آمدند و رنگ و بویی به این شخصیت دادند که 
زندگی، زنانگی و مادر بودن در این نقش مشــخص است. در ادامه موضوع خانواده 
خاطرم هســت که من فضای قصه را طوری گرفتم که بر اســاس روند قصه پیش 
برویم. به خصوص اصل اتفاقات احساسی که در خانه توحید رخ می دهد و مرحله 
به مرحله جلو رفتیم برای اینکه این حس و حال جریان داشــته باشد. در صحنه ای 
کــه خانواده مورد هجــوم قرار می گیرند، بدون اینکه هیــچ تمرین یا صحبتی کرده 
باشیم، داشتیم فضا را می ســاختیم و میزانسن کلی را می دادیم. ناخودآگاه شهاب 
شروع کرد یک حالت حمایتگرانه از این خانواده انجام داد که عکس این پلان را در 

پوستر فیلم می بینید. قطعا شهاب درباره آن فکر کرده بود.
شهاب حسینی: اتفاقا خیلی غریزی است؛ چون پدر هستم شاید غریزی است.

حسام فرهمند: واکنش شهاب خیلی عجیب بود. وقتی این پلان راگرفتیم، تمام 
اعضای این خانواده به لحاظ فشــار روحی که به آنها وارد شــده بود و هجومی که 
اتفــاق افتاده بود که انگار حریم این خانه به نوعی مورد حمله قرار گرفته، هر کدام 
گوشه ای در خانه خوابیدند. ما یک ساعت پلان های دیگر می گرفتیم و آنها به دلیل 
فشــار آن پلان به لحاظ حسی خسته بودند. ارتباط این خانواده این قدر شکل گرفته 
بــود که تأثیرش را در چنین صحنه هایی می دیدم و از وقتی شــخصیتی از این خانه 
کنار گذاشــته شد، نمودش را کاملا در فضای حســی همه اعضای گروه می دیدیم. 
قبــل از آن اتفاق همگی می گفتیم و می خندیدیــم. بعد از آن، رابطه و نوع فضایی 
که حتی ســر صحنه وجود داشت، کاملا تغییر کرد. بدون اغراق می گویم من خیلی 

وقت ها به توحید فکر می کنم که الان کجا ست؟
شهاب حسینی: جالب است میزان درگیری حسی رسول علیزاده، طراح صحنه، 
بــا کار در این حد بود که در یك لوکیشــن به بدقلقی خــورده بودیم. صبح متوجه 
شــدیم از لوکیشن سروصدا می آید. رسول علیزاده در آشپزخانه در حال آماده سازی 
صحنه بود و صاحب لوکیشــن غــر می زد که چرا به خانه من آســیب زدید؟ آقای 
علیزاده به صاحب لوکیشــن گفته بود که از لوکیشن من برو بیرون! و به صاحبخانه 
برخــورده بود که من را از خانه خودم بیرون می اندازی؟ این قدر همه چیز برای کل 
گــروه مهم بود. نکته دیگری که وجود دارد، این اســت کــه بازیگر میزان انرژی که 
هر روز با خودش ســر صحنــه می آورد، اصلا در ظرف خاصــی نمی گنجد و واحد 
اندازه گیری خاصی ندارد. از صبح که بیدار می شود چیزی را با خودش حمل می کند 
و مجبور اســت مثل یك حباب کف دستش آن را نگه دارد و جایی که لازم است از 
آن اســتفاده کند. وقتی بازیگر ســر صحنه حاضر می شود و می بیند همه چیز هنوز 
راه نیفتاده و تکلیف معلوم نیست، دکوپاژ خاصی وجود ندارد و دوربین را هر جایی 
که لازم است کاشــتند و می گیرند و یك سری راش تولید می کنند و می برند سر میز 
تدوین و آنجا آن را ســر هم می کنند، در این شــرایط حفظ آن انرژی از سمت بازیگر 
خیلی ســخت می شود. خوشــبختی یك بازیگر این اســت که با کارگردانی کار کند 
که مثل یك ســازه ماندگار با کارش برخورد می کند. سینما و معماری از این جهت 
به هم خیلی نزدیك هســتند؛ چون محصول هر دو ماندگار   اســت و همان طور که 
معماری نقشه و محاسبات خودش را می خواهد، سینما هم به همین شکل است. 
بــا برخی کارگردان ها کار می کنیم که کار برای بازیگر بهشــت برین می شــود، مثل 
کارکردن با حسام فرهمند. این فیلم در ۳۷ جلسه فیلم برداری شد و اگر مدیریتی که 
از آقای فرهمند دیدم نبود، زمان بیشتری درگیر کار بودیم. او به  عنوان یک کارگردان 
شعورمند از ســطح انرژی بازیگرانش مراقبت می کرد. بعضی از کارگردان ها اصلا 
به این توجه ندارند، ولی او مثل حســاب بانکــی با انرژی ما برخورد می کرد. خیلی 

جاهــا یك برداشــت می گرفتیم، می گفت من خوب بودم و خوشــبختی بازیگر این 
اســت که به کارگردانش بگوید اگر برای تو خوب بود، برای منم خوب بود و به جز 
این روش هم به نظر من به این خوبی این کار ســاخته نمی شــد. قابل توجه خیلی 
از عزیزان و همکاران گرامی کــه در فیلم «رها» فیلم نامه حکم کتاب را برای همه 
ما داشــت و در نهایت همه به این فیلم نامه باید ایمان می آوردیم. این راز و رمزی 
بود که توانســتیم فیلم را در کوتاه ترین مدت بسازیم و حتی شاید این را آقای خانی، 
تهیه کننــده فیلم، باید بگوید که تصــور نمی کنم هزینه این فیلم حتی به نصف یك 
فیلم ســینمایی خیلی معمولی رسیده باشــد و دلیلش هم همین مدیریت درست 
است. اساسا خوشــبختی یك بازیگر این است که با فیلم ســازی کار کند که سینما 
ابزار بیان تفکرش اســت. به نظرم شأن فیلم ســاز از کارگردانی بالاتر است. من هم 
ایــن فیلم نامه را برآمــده از دغدغه های تفکری خالقان آن دیدم؛ چه در نویســنده 
و چــه در کارگردان. وقتی شــما می بینید یك نفر با اعتقــاد کاری را انجام می دهد، 
طبیعتــا باید تمام توان خودتــان را بگذارید. یعنی اگر میزان بــاور من به این فیلم 
مثلا نســبت به حسام ۱۰ درصد هم پایین تر باشد، حدفاصل این ۱۰ درصد را تا پایان 
حفظ می کنم و اجازه نمی دهم از آن کمتر شــود. درســت مثل این است که از کنار 
کسی رد می شوید، می بینید دستاش را در جیب کرده و به اطراف نگاه می کند. به او 
می گویید آیا چیزی گم کرده است؟ جواب او مثبت است و در نهایت به او می گویید 
خب ان شــاءاالله پیدا می شود و رد می شوید. ولی ممکن است با کسی برخورد کنید 
بــه  عنوان کارگردان که چیزی را گم کرده، اما زیر میز و فرش را با دقت می گردد. از 
او هم این ســؤال را می پرسید و جواب او این اســت که دنبال یک چیز ریز می گردد 
و من هم ســعی می کنم کمک کنم که دوتایی دنبالش بگردیم. مقصودم این است 
برای حســام فرهمند این فیلم حیثیتی و جدی بود و بعد من هم به او ایمان  آوردم 
و هم مســیر  شدیم. از حســام حرف زدم یك یادی هم از اصغر فرهادی بکنم که در 
کارهای آقای فرهادی هم همین حس را همیشــه داشتم. ایشان هم کاری می کند 
که دغدغه کار به شما منتقل می شود و او هم متفکری است که فیلم سازی برایش 

فقط یك وسیله است.
حســام فرهمند: نکته مهمی در ارتباط کاری  من با شهاب وجود داشت و خیلی 
جــذاب بود، این بود که من به لحاظ تجربه دســتیاری در ســینما، بازیگران زیادی 
دیدم و آنها را می شناختم و کار کرده بودم. تقریبا از سال ۱۳۷۴ که دستیار کیومرث 
پوراحمد در فیلم «خواهران غریب» بودم. به هر حال به واســطه شــغلم بازیگران 
زیادی را دیدم  یا اگر مدتی از فضای سینما دور بودم، ولی آن را رصد می کردم و یك 
نکته حیرت انگیز برایم این بود که وقتی کار شــروع  و قرار شــد وارد مراحل اجرائی 
 شویم، در تمام این مدت این احساس را نداشتم که شهاب حسینی است و حالا من 

با شهاب حسینی کار می کنم.
مقصودم این اســت که واقعا سر خیلی از پلان ها، شهاب فراتر از چیزی بود که 
من فکر می کردم. من کسی نیستم که بخواهم کامنتی روی بازی او بگذارم، ولی به 
نظرم شــهاب نابغه بازیگری است و آن قدر درست پیش می رود که عاجزم از اینکه 
کامنتی روی بازی او بگذارم. ولی نکته مهم این بود که شهاب حسینی کاری کرد که 
من فراموش کردم شهاب حسینی است. رابطه ما تبدیل شد به یك رابطه دوستانه و 
این افتخار را شهاب به من داد که کنارش بایستم و با هم مثل دو  دوست کار کنیم، 
فارغ از اینکه چه عنوان و ســمتی داریم و این به نظرم بزرگ ترین نعمتی اســت که 
یك کارگردان می تواند نصیبش شود که یك بازیگر درخشان، ارتباط صمیمانه ای با 
او داشته باشد و بتوانند کار را پیش ببرند و  به نتیجه برسانند. فکر می کنم ماحصل 
صحبت هایی که با هم کردیــم، توحیدی که الان می بینید، زاده فضای ذهنی من و 
شهاب حسینی است. تجربه زیستی من با شهاب حسینی است. این رابطه برای من 
یك کشف و شهودی بود و فارغ از خروجی کار، لذتی که بابت کارکردن با یك بازیگر 

درخشان و درجه یك باید نصیبم می شد، اتفاق افتاد.
 آقای حســینی، در ادامه صحبت های آقای فرهمند، یك نکته جذاب در کارنامه �

شهاب حسینی دیده می شــود و آن کار کردن و اعتمادکردن به کارگردان های جوان 
و کاراولی اســت. مثل فیلم «برادرم خســرو» که اتفاق ویژه ای بــود. اینجا هم با 
حسام فرهمند که تجربه اش در سینما زیاد است، اما «رها» اولین فیلم بلند اوست، 

همکاری کردید و این ویژگی کارنامه شما ست.
شــهاب حسینی: من هم انصافا نتیجه خوب گرفتم؛ چون با آدم های درجه یکی 
کار کــردم و آنها به من لطف کردند، اعتماد کردند و کار کردند. آنها در تلاش بودند 
اولین ثمره مهم زندگی شــان را رقم بزنند و طبیعتا ماجرا برای آنها حیاتی تر از من 
بوده اســت. بنابراین قدر این موقعیت را می دانم. متوجهم که شــریك می شوم با 
حس و حال آنها در تبلور یك ایده تازه و اساسا با مولود جدید. اگر بتوانم در خواص 
ژنتیکی آن مولود تأثیری بگذارم، این برای من خیلی ارزشــمند است. بچه هایی که 
کار اولشــان اســت، به من لطف می کنند، اعتماد می کنند و نمی ترســند از اینکه با 

حضورم ممکن است لطمه ای به کارشان وارد شود و این برایم ارزشمند است.

 درباره اتفاقاتی که بعد از جشــنواره فیلم فجر افتاد صحبت کنیم. شــما بعد از �
اختامیه متنی را منتشر کردید که تعبیرها و سوءتفاهم هایی از صحبت های شما شد. 

کمی درباره این متن صحبت کنید.
شــهاب حسینی: جشنواره فجر اساســا از زمانی که شکل گرفته یك جشنواره با 
رویکردهای سیاســی بوده اســت. منتها غلظت این رویکرد سیاسی به مرور بیشتر 
شده است. اشــکالی هم ندارد، بالاخره دولتی تصمیم می گیرد که منویات خودش 
را در قالب برگزاری یك جشــنواره بیاورد. ولی در دهه ۶۰ ما با حضور افرادی مثل 
داریوش مهرجویی فقید، کیومرث پوراحمد، بهرام بیضایی و ناصر تقوایی که اسامی 
بزرگــی بودند، روبــه رو بودیم. این چهره ها در دوره هایی در جشــنواره فجر حضور 
فعال و مؤثر داشــتند و سیاست زدگی در آن دوران شــاید غلظتش این قدر نبود که 
به  نوعی مصالح مد نظر قرار بگیرد. در همین جشــنواره فیلم فجر، سه دوره نامزد 
نقش مکمل مرد بودم، یك دیپلم افتخار و یك سیمرغ گرفتم. به  عنوان تهیه کننده 

در بخش جنبی در جشنواره حضور داشتم. به  عنوان داور حضور داشتم.
اساســا با برگزاری جشنواره با هر شــکلش من هیچ نوع مخالفتی ندارم، چون 
فیلم ســاخته می شــود که دیده شــود و هر جایی که شــرایط ارائه و دیده شــدن 
یك فیلم وجــود دارد، برای فیلم می تواند فرصت مغتنمی باشــد. بعید می دانم 
فیلم ســازی حاضر نباشــد فیلمش را به جشنواره ای بفرســتد. مثل این است که 
بگویند تیم ملی فوتبال ما نباید در هیچ بازی ملی شرکت کند، یا هیچ کس نباید در 
المپیاد ملی شــرکت کند. آوردگاه حرفه ما هم اساســا همین جشنواره هایی است 
که برگزار می شــود. قدمت و تاریخچه جشنواره فجر هم نشان می دهد که همواره 
جشنواره حائز اهمیتی بوده و از آن فیلم سازان بزرگی آمدند و راه ورود خوبی بوده 
اســت. از طرف دیگر سیاســت های کلی فیلم هایی که سال آینده قرار است اکران 
شوند، سرنوشــت فیلم ها در جشواره فجر رقم می خورد و اساسا فیلم هایی که در 
جشــنواره شرکت می کنند، وضعیت اکران شان روشــن تر از فیلم هایی است که در 
جشنواره شرکت نمی کنند. مثل کسانی که می توانند شناسنامه بگیرند و افرادی که 
نمی توانند. زندگی آنهایی که نمی توانند شناسنامه بگیرند، به مراتب کمی سخت تر 
اســت. این کلیت ماهیت جشنواره فجر اســت. دوره ای که به  عنوان بازیگر در آن 
حضور داشــتم، دخالتی در اینکه فیلم به جشــنواره برود یا نرود، نداشتم. فیلم به 
جشــنواره می رفت و من هم به  عنوان بازیگرش دعوت می شدم. ولی از جایی که 
به  عنوان تهیه کننده در بخش جنبی جشــنواره حضــور پیدا کردم، علاقه مند بودم 
فیلمم دیده شــود. حداقل به دلیل اینکه کسانی که در فیلم سرمایه گذاری کردند، 
حداقل محصول را ببینند و متوجه شوند این محصول با این کیفیت تولید شده یا در 
جایی که به  عنوان داور شرکت کردم، ماحصل داوری آن سال را در بازی درخشان 
امین حیایی در فیلــم «برف آخر» می بینید. همین طور در بازی نادر ســلیمانی در 
فیلم «ضد» وقتی جایــزه فیلم برداری را آرمان فیاض می گیرد، شــما نمود کار او 
را می بینیــد. رفتیم که به نوعی در برابر هر نوع مصلحت اندیشــی مقاومت کنیم. 
مســئله من ارتباطی به داوران نداشــت که بــا دو بزرگوار آقایــان کمال تبریزی و 
علیرضا رئیســیان افتخار همکاری هم داشتم. مسئله من غلظت سیاست زدگی در 
جشــنواره ای بود که نوع دیگرش را در جشــنواره فیلم کوتاه تهران شاهد بودم و 
شــکل دیگرش را در جشــنواره فیلم فجر دیدم. من به جوایز کاری ندارم. به همه 
کســانی که جایزه گرفتند هــم تبریك عرض می کنم و برای آنهــا آرزوی موفقیت 
می کنم. اما یك جایزه را واقعــا نمی توانم بپذیرم و آن جایزه مردمی بود. به دلیل 
اینکه مشخصا بنا به شــواهد فیلمی که جایزه مردمی را گرفت، حتی سانس های 
خودش را پر نکرده بود، چه برســد به ســانس فوق العاده. درحالی که فیلم «رها» 
ســانس های فوق العاده متعدد داشــت. هدف صحبتم افکاری اســت که تصور 
می کنند با اعمال نفوذ و سلیقه به این شکل می توانند سیاست هایی را در جشنواره 
جاری کنند و آن را به قبول جامعه هم برسانند. من فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد، 
بنابراین وقتی جایی در یادداشــتم می گویم که ما به آن شادمانی های گذرای شما 
نیــازی نداریم. همین الان هم می گویم که هدف ما به شــهادت پــروردگار بزرگ 
اصلا حضور در جشــنواره نبود. جالب است حسام فرهمند که اصلا به حضور در 
جشنواره خارجی فکر می کرد. من اصرار کردم که مهم است که فیلم اول در ایران 

و مملکت خودت دیده شود و گام اول را اینجا برداریم.
حســام فرهمند: کاملا بجا و درســت هم بود؛ چون عکس العملی که از مردم 
گرفتم فوق العاده بود. چون از اول می خواسم فیلمی بسازم که مردم ببینند و مردم 
درباره اش نظر بدهند و من فکر می کردم شــاید این اتفاق نیفتد و دچار همین مدل 
سیاســت زدگی در جشنواره شــوم و فیلم نتواند درست نمایش داده شود و شهاب 
این اطمینان را به من داد که خیالت راحت باشد. بگذار فیلم همین جا دیده شود و 
اثرگذاری خودش را داشــته باشد و من هم راضی هستم از اتفاقی که افتاده؛ چون 
فکر می کنم ما از مردم جایزه را گرفتیم. البته هنوز مشــخص نیســت جایزه مردمی 
با چه شکل و شمایلی اهدا شد و چه اتفاقی برایش افتاد. دنبال جایزه نبودیم ولی 

دوست داشتیم این انصاف در موردش اتفاق بیفتد.
شــهاب حســینی: به نظرم رتبه دوم جایزه مردمی را هم در رودربایســتی به ما 

دادند.
حســام فرهمند: نکته مهم این اســت، من که کنار شــهاب در اختتامیه نشسته 
بودم و می دانم بابت حســی که به فیلم داشت، در اختتامیه حضور پیدا کرد. جایزه 
اصلا دغدغه یا درگیری شــهاب نیســت. این قدر که شــهاب شور و شوق برای جایزه 
مردمی داشــت، برای هیچ جایزه دیگری نداشــت و درگیرش نبود. تا آخرش ماند 
که تکلیف این جایزه مشخص شود و اتفاق نیفتاد. این دلخوری طبیعی است. پس 
حتما ماجرایی هســت که داوران هم اعتقاد دارنــد جایزه مردمی دیگر اعتبارش را 

از دست داده است.
شهاب حسینی: غصه این است که ماهیت فرهنگی، هنری و سینمایی جشنواره 
کاملا زیر ســؤال است. بابت همین نگاه های سیاســی که به ماجرا وارد می شود و 
تصور می شــود که آوردگاه جشــنواره هم باید فضایی برای تبلیغات سیاسی باشد. 
حداقل پشــنهادم این است اگر روال این اســت، در مجموعه های متفاوت فیلم ها 
داوری شــوند. چطور می شود فیلمی که میلیاردها پول صرف ساختش شده است، 
با فیلمی که با ۱۵ میلیارد ســاخته شده، یك جا داوری شوند؟ مثل کشتی گیری که 
بــا ۶۰ کیلو وزن به مصاف کشــتی گیر ۱۲۰کیلویی برود. آیا واقعا انصاف اســت؟ و 
ایــن موضوع آدم را ناراحت می کند؛ چرا که انصافا خود پدیده جشــنواره فیلم فجر 
جالب است. به هر حال ما در دوره ای که نوجوان بودیم و خیلی روزهای درخشانی 
در زندگی مان نداشــتیم، در طی ســال تنها امیدمان همین بهمن ماه و جشــنواره و 
صف های طولانی و معاشرت ها بود. تنها وقتی بود که می توانستیم از خانواده اجازه 
بگیریم تا چهار صبح بیرون بمانیم و فیلم می دیدیم و چه فیلم هایی می دیدیم. آن 
زمان فیلم های خارجی خوبی هم اکران می شــد و فضای نشاط اجتماعی بود. الان 
آیا این فضا در جشــنواره فیلم فجر وجود دارد؟ آیا دوباره شاهد آن جوش و خروش 
اجتماعی هستیم؟ خیر! به دلیل اینکه جشنواره رنگ و بوی سابق را ندارد. جشنواره 
کاملا تبدیل به یك جشــنواره سیاسی شده است. اساســا در جشنواره ها یك هیئت 
داوری وجود دارد و یك تعداد فیلم به جشــنواره ارائه می شــوند و فیلم هایی هم 
بنا به ملاحظاتی ســاخته می شوند و درصدد ابراز وفاداری و ابراز ارادت هم ساخته 
می شــوند، به خاطر منویاتی که مد نظر اســت. انصافا اگر فیلمی به لحاظ تکنیکی 
دارای خلاقیت باشــد، چرا نباید انتخاب شــود؟ ولی همان فیلم هایی که در هیئت 
داوری رأی نمــی آورد؛ بعــد به صــورت خویش فرما از طرف یك ســری نهادها و 
ارگان ها غیرمرتبط، تشویق ها و تقدیرهایی از آنها به عمل می آید. دلیلش چیست؟ 
اصلا بنابه هر دلیلی حضور یك فیلم را در جشــنواره نباید ممنوع کرد. فیلم محل 
رشــد و نمو همان جشنواره هاست. در همه دنیا هم به همین شکل است. به نظرم 
یکی از مشــکلات اصلی در بخشی از جشــنواره است که دیده نمی شود و به نظرم 
بیشتر مشکلاتی که به وجود می آید، از آن بخش نشئت می گیرد و آن هیئت انتخاب 
اســت. در جشــنواره ای که من داور بودم، از ۲۴ فیلمی که وجود داشــت، ۱۴ فیلم 
واقعــا بی دلیل به بخش مســابقه آمده بودند. روزی که خواســتیم درباره فیلم ها 
صحبت کنیم، من اســم ۱۰ فیلم را نوشتم و گفتم فقط درباره این ۱۰ فیلم می توانم 
نظر بدهم. آن ۱۴ تا اصلا در شرایطی نیستند که نظر بدهم. خوب حق ۱۴ تا فیلمی 
که می توانســت به جای آن تعدادی که انتخاب شــد، به جشنواره بیایند، ضایع شد. 
فیلم هایی که شــاید می توانســت رقابت را تگاتنگ تر و جذاب تر کند. حالا بر اساس 
مناســبات و رفتارها و جان من و تلفن و این صحبت ها، تا ۱۴ فیلم از هیئت انتخاب 
به دست هیئت داوری می رسد و هیئت داوران هم موظف می شوند همان فیلم ها 
را قضاوت کنند. اگر این جوری اســت، ما هم باید تکلیف مان را مشخص کنیم که آیا 
نگاه جشنوراه فجر آرتیستی است، ملی است یا سیاسی؟ چون ملغمه اینها کنار هم 
جواب گو نیســت. اگر قرار است آرتیستی باشد، هیئت انتخابش از هیئت داوری آن 
مهم  تر اســت. اصلا و اساسا جشنواره هیئت انتخابش از داوری مهم  تر است. واقعا 
هیئت انتخابی که بتوانند شجاعانه پای نظرات شان بایستند. مهم هم نیست چقدر 
پول صرف ساخت فیلمی شده است. اگر خوب نیست، واقعا چرا باید بپذیریم؟ این 
ماجرایی اســت که به نظر من جشنواره همیشــه از آن لطمه خورده است. امسال 
اگر از ۳۲ تا فیلم، ۲۵ فیلم خوب بود، احســاس می کردیم جشــنواره در حال تغییر 
است و رویکرد درستی دارد، ولی وقتی می بینیم که تعداد زیادی فیلم فاقد کیفیت 

هستند، باز کیفیت جشنواره زیر سؤال می رود.
آقای فرهمند، فکر می کنم در نوشــته بســیاری از منتقدان متوجه این موضوع �

شــدید که به پایان بندی فیلم نقدهایی شده است. اینکه فیلم در جایی که انتظارش 
می رود، تمام نمی شود. پاسخ شما به این نقد چیست؟

حســام فرهمند: من تعمدا این روال را برای یك ســوم آخر فیلم در نظر گرفتم. 
بــه لحاظ روند داســتانی که در فیلم نامه وجود داشــت و به لحــاظ جنس و نوع 
کارگردانی این تعمد را داشــتم که تکلیف شــخصیت های فیلم را مشخص کنم و 
واضح نشــان بدهم چه اتفاقی برای آنها افتاده است و چه مسیری را طی خواهند 
کرد و در نهایت فیلم را به یك نتیجه گیری برسانم. بله، در مونتاژ می شد همه آنها 
را حذف کرد و شکل دیگری به آن داد. ولی واقعیت این است که من دنبال یك بیان 
و لحن جدید در این پرداخت بودم. دیگران می توانند نقد داشــته باشند، ولی چیزی 
نبوده که من درباره اش ناآگاه باشــم و بگویم کــه متوجه این موضوع نبودم. اتفاقا 
درموردش عمد داشــتم و همچنان هم پای آن ایستاده ام و به نظرم اتفاق اشتباهی 
نیســت. من ترجیح دادم این روال در پرداخت و در پایان قصه شکل بگیرد و به این 
شکل پیش برود، چون اساسا نوع برخوردی که با فیلم «رها» می شود، نباید به مثابه 
یك فیلم کلاسیك باشد. چون به نظرم «رها» لحن و بیان خودش را دارد. همان طور 

که ساختاری را در لحن و پردازش خودش مشخص 
کرده، این را هم حداقل می تواند داشته باشد که پایان 
فیلم و در شــکل دادن به نقطه های پایانی فیلم هم 
این لحن را رعایت کند و من این را چیزی جدا افتاده از 
کلیت فیلم نمی دانم. به خاطر همین محکم پای آن 
ایســتادم و از نظر من درست بوده است و باید اتفاق 

می افتاد.
شهاب حســینی: البته من هم چیزی اضافه کنم. 
اینکه نقد ســلیقه ای خیلی وارد نیست. اگر به حسام 
درباره پایان فیلمش انتقاد دارم، حسام هم می تواند 
بگوید شــهاب فیلمت را بساز و آخرش قصه را طور 
دیگری تمام کن. مثل این اســت کــه فرزندی متولد 
شــود و بگویم کاش گوش هــا و دماغش کوچک تر 
بود. مولود، مولود اســت و پایان فیلم خودش را باید 
بــا تصمیم خــودش روایت می کرد. بــه نظرم فیلم 
دو خاصیت دارد: یا تأثیرگذار هســت یا نیست. اصلا 
ربطی هم به اینکه چقدر خدم و حشــم و پول پشت 
آن هست، ندارد. تنها به یك چیز ربط دارد و آن نیت 
فیلم ساز اســت و نیت حســام فرهمند درست بود. 
ما متوجه نیت درستش شــدیم و همکاری کردیم و 
ســعی کردیم نیت درست خودمان را با نیت درست 
او هماهنــگ کنیــم و در نهایــت محصــول چیزی 
اســت که می بینید. اگر تأثیر می گذارد، به دلیل نیتی 
اســت که از ابتدا بوده و اگر تأثیــر نمی گذارد، جایی 
در ما غل وغشی وجود داشــته که باید بگردیم آن را 

پیدا کنیم.

 نکته مهم این اســت، 
من که کنار شــهاب در 
بودم  نشسته  اختتامیه 
حسی  بابت  می دانم  و 
که به فیلم داشــت، در 
پیدا  حضــور  اختتامیه 
کرد. جایزه اصلا دغدغه 
شــهاب  درگیری  یــا 
که  این قــدر  نیســت. 
شهاب شور و شوق برای 
داشت،  مردمی  جایزه 
برای هیچ جایزه دیگری 
نداشــت و درگیــرش 
ماند  آخــرش  تا  نبود. 
جایزه  ایــن  تکلیف  که 
اتفاق  و  شود  مشخص 
دلخوری  ایــن  نیفتاد. 
طبیعــی اســت. پس 
حتما ماجرایی هســت 
کــه داوران هم اعتقاد 
مردمی  جایــزه  دارند 
دیگــر اعتبــارش را از 

دست داده است

برگــزاری  بــا  اساســا 
شکلش  هر  با  جشنواره 
من هیــچ نوع مخالفتی 
ندارم؛ چون فیلم ساخته 
می شــود که دیده شود 
و هر جایی که شــرایط 
ارائه و دیده شــدن یك 
برای  دارد،  وجود  فیلم 
فیلــم می تواند فرصت 
مغتنمــی باشــد. بعید 
می دانــم فیلم ســازی 
فیلمش  نباشــد  حاضر 
جشــنواره ای  بــه  را 
بفرســتد. مثــل ایــن 
اســت کــه بگویند تیم 
در  نباید  ما  فوتبال  ملی 
شرکت  ملی  بازی  هیچ 
کند. یــا هیچ کس نباید 
در المپیاد ملی شــرکت 
حرفــه  آوردگاه  کنــد. 
ما هــم اساســا همین 
که  است  جشنواره هایی 

برگزار می شود

گفت وگو با شهاب حسینی و حسام فرهمند، بازیگر و کارگردان فیلم سینمایی «رها»

درد مشترک
 آدم ها را به هم نزدیک تر می کند

 «رها» عنوان نخســتین ساخته سینمایی حســام فرهمند است؛ 
فیلمی که برای نخســتین بار در جشــنواره چهل و سوم فیلم فجر 
نمایش داده شــد. فیلمی متعلق به ســینمای اجتماعی ایران که 
به نوعی روایتگر حــال و احوال این روزهای بســیاری از مردمان 
کشــورمان اســت. فرهمند معتقد اســت : «بازتابی که خود فیلم 
دارد، فراتر از اینکه روی مســائل جامعه شناختی   یا روان شناختی 
دســت بگذارد، تأثیر اقتصاد مریضی را که وجــود دارد و گریبان 

این خانواده را گرفته و هرکدام شان به  نوعی درگیرش هستند، نشان می دهد. حتی 
زیرلایه شــخصیت پردازی ها این نمود تأثیر شــرایط اقتصادی را دارد که به نوعی 

تداعی کننده شــرایط موجود و بازتاب هرکدام از این شخصیت ها 
در این موقعیت است». این نکات مهم  درباره ساخت فیلم «رها» 
است که ارزش آن را دوچندان می کند. فارغ از قصه فیلم، چیدمان 
و شخصیت پردازی و بازی های این فیلم چشمگیر و دیدنی است. 
به اعتقاد بسیاری از منتقدان، شهاب حسینی در این فیلم به خوبی 
از پس ایفای یك نقش پیچیده و چند لایه برآمده است و در کنار او، 
غزل شــاکری و دیگر بازیگرانی که کلیت این اثر را شکل داده اند. 
بهانه گفت وگوی ما با حســام فرهمند و شهاب حسینی، اکران فیلم سینمایی «رها» 

است که شما را به خواندن  آن دعوت می کنیم.

بهناز شیربانی
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